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در آغاز راه 
شعر گفتار 

به جای 
تشویق، علیه 

من خیلی 
نوشته شد، 
حتی اتهام 
زدند که به 

دنبال شهرت 
هستم، 

اما کاملاً 
می‌دانستم 

چه‌کار 
می‌کنم و 

چه کشفی 
کردم. با 

اینکه دانش 
تبیین، 

نظریه‌پردازی 
و شیوه‌ آن 

روی شعر 
زبان گفتار 

را به خوبی 
می‌دانستم

در زبان 
فارسی، شعر 

مولود زبان 
نیست بلکه 

زبان فارسی، 
مولود شعر 
است. این 

شعر است که 
زبان فارسی 
را تا به امروز 
حفظ کرده 

است. اما 
اگر دنبال 

جریان جدید 
هستیم 

باید بدانیم 
که کشف 

جریان‌های 
جدید توسط 

نسل‌های 
جدید اتفاق 
خواهد افتاد

در شهرستان 
رشد وجود 

ندارد، چون 
رقابتی 

نیست. 
آنجا رقابت 

به مفهوم 
حسادت 

تعریف 
می‌شود. اما 

من هرگز 
یاد نگرفتم 
غیبت کنم 

یا به راست و 
دروغ تهمت 

بزنم، چون 
می‌دانم کارم 
قداست دارد 

و شعر یک امر 
کاملاً ملکوتی 

است

در ۱۶ سالگی 
که نخستین 

شعر من به 
چاپ رسید تا 

الان، شعری 
نسروده‌ام که 

پشیمان باشم 
یا بخواهم 

در آن دست 
ببرم. این 

موجب شد 
من کار بد 

منتشر نکنم 
و این را از 

مخاطب دارم

 از فرآیندی که برای شاعر شدن طی کردید بگویید، 
اینکه از چه زمانی احساس کردید که علاقه شما به 

شعر، شما را به آن واداشت که شعر بگویید و آن را 
منتشر کنید؟ در واقع فرآیند شعری که طی کردید، 

چگونه بوده است؟
مـــن روســـتازاده هســـتم و به جهت زندگی ســـخت 
در روســـتا یـــک خواهـــر و بـــرادرم را بر اثر بیمـــاری از 
دســـت دادم. بعـــد از خواهـــر و بـــرادرم مـــن نیز به 
حصبه مبتـــا شـــدم. همین باعـــث نگرانـــی پدرم 
شـــد و چون نمی‌خواســـت مرا که فرزند ســـوم بودم 
هم از دســـت بدهد، از روســـتای مرغاب به مســـجد 
ســـلیمان رفتیم. بـــرای درمانم به پزشـــکی مراجعه 
کردیم، پزشـــک یک ســـیک هندی بود که به سختی 
فارســـی صحبت می‌کـــرد. او بعـــد از معاینـــه من به 
مادرم گفـــت تا به حـــال کودکی ندیده‌ام کـــه تا این 
انـــدازه کله‌اش درشـــت باشـــد، تـــا همیـــن الان هم 
که به خـــودم در آیینه نـــگاه می‌کنم، این را بررســـی 
می‌کنـــم )می‌خندد(! این نخســـتین ارتبـــاط من با 

جامعه شـــهری بود.
بـــه خاطـــر دارم در همـــان دوران کودکـــی و در دوره 
اول دبســـتان، داســـتان‌های شـــاهنامه را از حفـــظ 
می‌خوانـــدم و ایـــن بـــرای معلم مـــن خیلی عجیب 
بـــود، او تصور می‌کرد هرچیزی فقـــط از راه کتاب یاد 
گرفته می‌شـــود در حالی که من آن زمان شاهنامه را 
از پدرم آموختم. پدرم شـــاعر بود و شـــعرهای خوبی 
هم می‌گفت. شـــب‌های تابســـتان برای خـــواب ما 
را به پشـــت بام خانـــه می‌برد و پیش از خـــواب برای 
ما شـــاهنامه می‌خواند. من درباره شـــاهنامه از پدرم 
ســـؤال‌های زیادی می‌پرســـیدم، مثلاً خاطرم هست 
یک بار که خواســـتم نـــام فردوســـی رابگویم، گفتم 
»ســـید ابوالقاســـم فردوســـی« پدرم بـــا خنده گفت 
فردوســـی ســـید نبوده اســـت. از آنجا که در روستای 
ما همه ســـید بودند تصـــور می‌کردم فردوســـی هم 

باید ســـید باشد.
اولیـــن باری کـــه در مدرســـه به ذهنم خطـــور کرد 
یک روزنامه دیواری درســـت کنم، بـــه خوبی یادم 
هســـت رویـــم نمی‌شـــد اســـمم را زیر شـــعرهایم 
بنویســـم، بـــه همین دلیـــل اســـامی عجیبی مثل 
حســـن ابن ســـعدی گلپایگانی می‌نوشـــتم. هیچ 
وقـــت هـــم کســـی نفهمید اصـــاً این اســـامی چه 
کســـانی هســـتند. از همیـــن تجربـــه کوچـــک در 
مدرســـه بود کـــه بـــه شـــعر علاقه‌مند شـــدم. اما 
یک چیزی در شـــعر مـــرا خیلی تـــکان داد، آن هم 
آشـــنایی‌ام با یک شـــاعر زن، در نوجوانـــی‌ام بود. 
با خـــودم گفتم مگر یـــک زن هم می‌‎تواند شـــاعر 
باشـــد؟ زندگی من در روســـتا این ذهنیت را برایم 
ایجاد کرده بود که زنان نمی‌توانند شـــعر بسرایند! 

همـــان موقع به کتاب فروشـــی یکـــی از اقوام‌مان 
رفتم، بـــه او گفتم کتابـــی از خانمی بـــه نام فروغ 
فرخـــزاد داریـــد؟ او تأییـــد کـــرد و ســـه مجموعـــه 
اول شـــعر کلاســـیک فروغ را بـــه مـــن داد. بعداً دو 
مجموعـــه نهایـــی‌اش را هـــم گرفتـــم و بـــا علاقه 
شـــدید خواندم. شـــعر گفتار قطعاً ریشـــه در تأثیر 
فـــروغ فرخزاد بر شـــعرهایم دارد. معتقـــدم فروغ 
بنیان‌گذار شـــعرگفتار در شـــعر معاصر اســـت، اما 
هرگز کســـی این را تبیین نکرد، تا اینکه سرنوشت 
مرا در مســـیری قـــرار داد، تـــا به عنوان کســـی که 
در یـــک شهرســـتان کوچـــک زندگـــی می‌کـــردم 
و مخاطـــب فـــروغ بـــودم، بعدهـــا او را بـــه عنوان 

بنیان‌گـــذار شـــعر گفتار معرفـــی کنم.

 چند ساله بودید که با اشعار فروغ آشنا شدید؟
۱۲ یا ۱۳ ســـاله و در آســـتانه ورود به دبیرستان بودم، 
آن زمان من ششـــم دبســـتان را تمام کـــرده بودم و 
چند مـــاه بعد به اول دبیرســـتان می‌رفتـــم. از زمان 
نوجوانی که با شـــعرهای فروغ آشـــنا شـــدم تا امروز، 
اعتقاد دارم هنوز هم شـــاعری بالای دســـت این زن 
نابغه در حوزه شـــعر مدرن و ســـپید نیامده اســـت. 
البته که بحث اشعار کلاســـیک فروغ جداست و آن 

هم ارزش خاص خـــودش را دارد.
ســـال 1351 دبیرســـتان‌مان اعـــام کـــرد کـــه قـــرار 
اســـت اولین شب شـــعر در مسجدســـلیمان برگزار 
شـــود و دبیران شـــاعر و محصلان می‌تواننـــد در آن 
شـــرکت کنند. من ســـه شـــعر را ایـــن بار نه با اســـم 
مســـتعار بلکه با اســـم خودم فرســـتادم کـــه یکی از 
آن شـــعرها با عنـــوان »فاصله« بود. بعدهـــا وقتی به 
طـــور اتفاقـــی از جلوی مغـــازه پارچه‌فروشـــی یکی از 
آشـــنایان )همکلاســـی بـــرادر بزرگ‌ترم( در مســـجد 
ســـلیمان می‌گذشـــتم، صدایم کرد و گفت: »یادت 
هست اولین شب شـــعر در مسجد سلیمان شعری 
بـــا نـــام »فاصله« خوانـــدی؟ گفتـــم: »بلـــه«. گفت: 
»می‌توانـــی آن را الان برایـــم بخوانـــی؟« مـــن هـــم از 
حفـــظ برایـــش خوانـــدم. بـــدون اینکـــه اعتقادات 
سیاســـی و چارچوب‌هـــای معیـــن مبارزاتی داشـــته 
باشـــم، به علت درک و لمس شـــدید فقـــر، خود به 
خـــود جامعـــه را طبقاتی می‌دیـــدم و مایل بـــودم از 
قشر فرودســـت دفاع کنم، در شعر »فاصله«، فاصله 
طبقاتـــی را بیان می‌کرم، بدون اینکـــه من اطلاعی از 
ایـــن قضیه داشـــته باشـــم و فقط یک نـــگاه غریزی، 
 ـیکی  تجربی و زیســـتی بود. او که یارمحمد اســـدپور 
 ـبود، آن شـــعر را نوشـــت و برای  از اعضـــای موج ناب 
منوچهر آتشـــی - عضو دیگری از موج ناب- فرســـتاد. 
او هـــم آن را بـــا یک مقدمـــه تشـــویقی و حمایتی به 
 ـبا  چاپ رســـاند. به مناســـبت چـــاپ اولین شـــعرم 
 ـدوســـتانم  وجود اینکه به ســـختی پول در می‌آوردم 
را به بســـتنی میهمان کردم. از آن زمـــان تاکنون که 
۷۱ ســـال دارم، هیـــچ چیزی بـــه اندازه چـــاپ اولین 
شـــعرم به من احســـاس شـــادی نداده است. کمتر 
از یک مـــاه بعد نصـــرت رحمانی مقدمه دفتر شـــعر 
بعدی مـــرا نوشـــت. با ایـــن حمایت‌هـــا، در خلوت 
خود با خـــدا می‌گفتـــم: خدایا کمکم کـــن که دچار 
خـــود بزرگ‌بینی نشـــوم. همیشـــه دعا می‌کـــردم به 
نقطه‌‍‌ای نرســـم که فکر کنم راه تمام اســـت و به اوج 
رســـیده‌ام، تا همین الان هم به اوج نرســـیده‌ام، چرا 
که هنوز ناگفته‌های بسیاری هســـت که می‌توان آن 

را بیان کرد و درباره آن شـــعر نوشـــت.
در همان زمان‌های جوانی که با شـــعر مأنوس بودم 

)ســـال ۱۳۵۶(، همزمان در یک شـــرکت ساختمانی 
بیرون شـــهر هـــم کار می‌کـــردم. بـــا یک راننـــده در 
محوطه‌ای که تقریباً به اندازه شـــهرری بود، مشغول 
گشـــتزنی بودیم که یکـــی از همکارانم اشـــاره ‌کرد به 
طرفـــش بـــروم. گفتم: »چه شـــده اســـت؟« گفت: 
»این بار چهارم اســـت کـــه از تهران زنـــگ می‌زنند و 
بـــا تـــو کار دارند. گفتند برنـــده جایزه فـــروغ فرخزاد 
شـــده‌اید و باید زودتر به تهران برویـــد.« قضیه برایم 
مشکوک بود. گفتم شـــاید رفقا یا همشهری‌ها قصد 

شـــوخی با من را دارند.

 چرا این فکر را می‌کردید؟
 چـــون چند ماه قبل از این داســـتان، در منزل حمید 

کریم‌پـــور )یکی از دوســـتان موج نـــاب( بحث جایزه 
فـــروغ به میان آمـــد، من به دوســـتانم گفتـــم حتماً 
یـــک روزی این جایـــزه را می‌بـــرم، فکر می‌کـــردم آنها 
با اســـتفاده از این حرف قصد شـــوخی کردن با من را 
دارند. برای دریافت جایـــزه فروغ خیلی جدی بودم و 
دنبـــال انگیزه‌ای بودم که شـــعر را رهـــا نکنم چون به 
هر حال مجبور بودم نان دربیاورم و حتی به ســـختی 
بـــرای درس خواندن وقت داشـــتم و در این شـــرایط 
برای ادامه شـــاعری نیاز به انگیزه و پشتوانه‌ای محکم 
داشـــتم. زمانی باور کردم که جایزه فروغ را برده‌ام که 
به شـــهر آمدم، به طور اتفاقی یک خبرنـــگار از روزنامه 
اطلاعـــات من را بغل کرد و گفـــت: »تبریک می‌گویم، 
تو اولیـــن فردی از شهرســـتان‌های ایران هســـتی که 
این جایـــزه را برده‌ای.« حوالی آذرمـــاه به تهران آمدم. 
هیـــچ تجربه‌ای نداشـــتم و کمـــی هم دچـــار هراس 
جمعی شـــدم - البته هنوز هم این هـــراس همراه من 
اســـت - اما روی اعتماد به نفسم کار کردم. به مجله‌ای 
که اشـــعارم را آن زمان چاپ می‌کرد رفتم، سردبیر آن 
مجله خانم شـــکوه میرزادگی بود. با یک ســـر و وضع 
کاملاً شهرســـتانی رفته بودم و حتی لباس زاپاس هم 
با خود نبرده بودم. گفتم: »من صالحی‌ هستم«. او با 
نابـــاوری نگاهی به من کرد و گفـــت: »بفرمایید«. پس 
از مدتی گفت: »شـــما همان شاعری هستید که برای 
من شـــعر می‌فرســـتید و من چاپ می‌کنـــم؟« گفتم: 
»بله خودم هســـتم«، خیلی خوشـــحال شـــد. بعد از 
آن عـــکاس هم آمد و اولیـــن عکس‌های فرهنگی که 

ارزش انعکاس داشـــت، از من گرفته شد.

 در دهه 40 که موج نو و به دنبال آن »موج ناب« 
شروع می‌شود، شاعران این سبک مسیرهای 
مختلفی را طی می‌کنند از جمله خود شما که 

بعدها به سمت شعر زبان گفتار می‌روید. شما 
چه تغییراتی را طی کردید تا به این سبک شعری 

برسید؟
بنیانگـــذار موج ناب منوچهر آتشـــی بـــود، او بود که 
شـــعر مـــا را چاپ کـــرد، حتی بـــه یـــاد دارم که گفت 
»مـــوج ناب« زبـــان نابی دارد. رفته رفته متوجه شـــد 
ایـــن فقط یک زبان نیســـت، بلکه یک موج اســـت. 
بـــه این شـــکل موج ناب شـــهره شـــد و کم‌کـــم جای 

خودش را بـــاز کرد.
از ســـوی دیگر ما پنج نفر )سیدعلی صالحی، هرمز 
علیپـــور، آریا آریاپور، یارمحمد اســـدپور و ســـیروس 
رادمنـــش( بانی و عامـــل این جریان، شـــب و روز با 
هـــم بودیم. ما پنج نفـــر در خیابان قـــدم می‌زدیم، 
حـــرف‌ می‌زدیـــم و دربـــاره کتاب‌هایی کـــه خوانده 
بودیم و شـــعرهایی کـــه گفته بودیـــم، باهم بحث 
می‌کردیم. گاهی اوقات هم در خانه باقی دوســـتان 

جمع می‌شـــدیم. در ایـــن میان فقط یـــک نفر بود 
که هیچ‌وقت جلســـه شـــعرها را در خانه‌اش برگزار 
نکـــرد و هنوز هـــم نمی‌کند، آن هم من هســـتم. به 
همیـــن دلیل ایـــن دفتری کـــه می‌بینیـــد را گرفتم 
تا نشســـت‌های شـــاعرانه و دوســـتانه را مستقل از 
خانـــه و خانواده برگزار کنم. از نظر من شـــعر خیلی 
حساس اســـت، حســـاس‌تر از خانواده و نباید این 
دو در کنـــار هم قـــرار بگیرند. همه آنهایـــی که این 
تداخـــل برایشـــان رخ داده گرفتار شـــده‌اند، یعنی 
یا شـــعر را ترک کردند یا نتوانستند شـــیرازه خانواده 
را محکـــم نگـــه دارنـــد. اگر ایـــن دو از هـــم تفکیک 
شـــوند، هم می‌توان خانواده را و هم شـــعر را خوب 

داشت. نگه 

پیش از اینها برخی معتقد بودند شعر موج ناب 
ربطی به دغدغه‌های اجتماعی ندارد، این نگاه 

بعداً چه تغییری کرد و شما چقدر سعی کردید موج 
ناب را به سمت ابعاد اجتماعی ببرید؟

خیلـــی ســـؤال خوبی اســـت، من ســـال‌ها بـــه این 
موضـــوع فکـــر کـــرده‌ام. وقتـــی از طبقه فرودســـت 
جامعـــه برخیـــزی و بتوانـــی نفـــرت و خشـــونت را 
نســـبت به دیگر طبقـــات مدیریـــت کنـــی و آن را به 
جنـــگ تبدیل نکنـــی، خود بـــه خود به ســـمت یک 
نگاه فســـلفی کـــه همراه با پرســـش‌های تازه اســـت 
می‌رســـی. من از ابتدا شـــاعر اجتماعی بـــودم، از آن 
زمان که در دبیرســـتان برای همکلاسی‌هایم روزنامه 
دیواری درســـت می‌کردم و روی دیـــوار می‌زدیم، نگاه 
اجتماعی داشتم و با این نگاه اجتماعی بزرگ شدم. 
من از راه خواندن آثار ماکســـیم گورکی چپ نشدم، 
بلکه مفهوم عدالـــت برایم اهمیت زیادی داشـــت. 
هنـــوز که هنـــوز اســـت نمی‌توانم از حمایـــت خودم 
نســـبت به فرودســـتان دســـت بکشـــم. احســـاس 
می‌کنـــم اگـــر روزی فراموش‌شـــان کنـــم بـــه خودم 

پشـــت پا زده‌ام.
شـــعر موج نـــاب بـــا آن زبـــان غامض و پیچیـــده که 
ســـاواک هم نمی‌توانســـت آن را درک کنـــد، به اندازه 
کافی مـــردم گریـــزی ایجاد می‌کـــرد، از ایـــن رو برای 
کـــم کـــردن فاصلـــه با مـــردم مـــن همیشـــه اعتقاد 
بـــه »ســـفارش اجتماعـــی« در شـــعر دارم و رد پـــای 
اجتماعی در اشعارم وجود داشـــته است. »سفارش 
اجتماعی« امری اســـت که اولین بار مایاکوفســـکی 
در برابـــر ســـخت‌گیری‌های جامعه مطرح کـــرد. به 
باور شـــخصی خودم او جانش را در این راه گذاشت. 
البته ظاهراً خودکشـــی بود ولی من این را غیرممکن 
می‌دانم. به نظر من او را کشـــتند، چون شاعر پرامید 

و پر قدرتی مثل او بابت اینکـــه ناهار ندارد خودش را 
نمی‌کشـــد. نگاه اجتماعی واقعاً در من سرشته شده 
بـــود، به این دلیل که من در روســـتا زندگی می‌کردم 
و از نزدیـــک تفاوت زندگـــی خان و کدخـــدا با مردم 
عـــادی را می‌دیدم. در کودکی از خودم می‌پرســـیدم 
چـــرا خان یـــا کدخدا ســـواره رفت و آمـــد می‌کند اما 
رعیتی همچون پدر من باید پیاده باشـــند. در ســـن 
5، 6 ســـالگی وعده غذای پدرم را که تکه‌ای نان بود، 
پیاده از روســـتا تا زمین‌های کشـــاورزی می‌بردم، این 
ســـعادت را داشـــتم که در طول این مسیر فکر کنم و 
از این خلوتم به نفع اندیشـــه انســـانی سود ببرم، بی 
آنکه متوجه باشـــم موضوعی که ذهنـــم را در کودکی 
درگیر کـــرده چه ابعـــاد اجتماعـــی بزرگـــی دارد. اگر 
کســـی تصور می‌کند جریـــان موج نـــاب یک جریان 
غیراجتماعی بـــوده و از ارائه انـــدوه جمعی و مردمی 
پرهیز داشـــته، باید کتاب »آوازهـــای کولیان اهوازی« 
را کـــه شـــعرهای دوره موج نـــاب من بـــوده، بخواند. 
خـــودم هم وقتـــی آن اشـــعار قدیمـــی را می‌خوانم، 
معتقـــدم ایـــن نـــگاه اجتماعی بـــرای کودکـــی که از 
دل یک شهرســـتان بیـــرون آمده، عالی اســـت. من 
توانســـتم خـــودم را حفـــظ کنـــم و بـــا داشـــتن نگاه 
سیاســـی-عقیدتی به هیچ ســـمتی حرکـــت نکنم و 
خوشـــبختانه تا همیـــن امروز هم همیـــن طور بوده 
اســـت. در همیـــن زمینـــه بـــه یادم هســـت یکـــی از 
دوســـتانم که فعال سیاســـی بود گفـــت: »تو چطور 
توانســـتی با شـــعری که خـــواص بـــه زور می‌فهمند 
عقایدت را منعکـــس کنی؟« این باعث شـــد یک بار 
دیگـــر بـــه آثارم نـــگاه کنم. همیـــن ســـؤال در ذهنم 
ماندگار شـــد تا ســـرانجام »آوازهای کولیان اهوازی« 
را منتشـــر کـــردم. باز هـــم تأکید می‌کنم هرکســـی 
معتقد اســـت مـــوج ناب نـــگاه اجتماعی نـــدارد این 
کتـــاب را بخواند، یا حتماً مطبوعـــات قبل از انقلاب 
را مطالعـــه کنـــد و ببیند مـــوج ناب واقعـــاً گنجایش 
و ظرفیت بروز اندیشـــه سیاســـی را در خود داشـــته 
اســـت یا نه؟ زبـــان گفتـــار را بعد از انقلاب کشـــف و 
تبیین کـــردم. بعد از موج ناب جریـــان بعدی تحت 
عنوان »شـــعر حکمت« بـــه وجودآمد، البته »شـــعر 
حکمت« یک جریان تاریخی اســـت و از مولانا گرفته 
تا ســـعدی، حافـــظ، نیمـــا و... تا همیـــن الان هیچ 
شـــعر خوب و درخشانی نیســـت که جریان حکمت 
در آن وجود نداشـــته باشـــد. گرچه جریان موج ناب 
برعهده ما پنج نفر بود اما بار شـــعر گفتار تماماً روی 
دوش من قرار داشـــت. در آغاز راه به جای تشـــویق، 
علیه من خیلی نوشـــته شـــد، حتی اتهام زدند که به 

دنبال شـــهرت هســـتم، اما کاملاً می‌دانستم چه‌کار 
می‌کنـــم و چه کشـــفی کـــردم. ضمن اینکـــه دانش 
تبیین، نظریه‌پردازی و شیوه‌ آن روی شعر زبان گفتار 
را به خوبی می‌دانســـتم و روی آن کار کـــردم. تا زنده 
هســـتم باز روی شـــعر گفتار کار خواهم کـــرد، چون 

پایان ناپذیر اســـت.

چرا شعر موج ناب از دهه 50 کمرنگ یا به نوعی 
صاحبان این سبک از هم گسسته شدند؟

در گروه موج نـــاب، من، هرمز علی‌پـــور، آریا آریاپور، 
مجید فروتن، سیروس رادمنش و یارمحمد اسدپور 
حضور داشـــتیم. تقریباً بعد از جایزه فروغ احساس 
کـــردم نباید در یک زبان در جا بزنـــم. زبان موج ناب 
غامض بود، زبانی که ما با اســـتعاره علیه سانسور در 
شـــعر خود اســـتفاده می‌کردیم که نه تنها ساواک آن 
را نمی‌فهمید بلکه موجب می‌شـــد بتوانیم راهمان 
را ادامـــه دهیم. بعـــد از آن دیدم که دیگـــر جایی در 
مسجد ســـلیمان ندارم، اگر بخواهم پیشرفت کنم، 
باید آنجـــا را ترک کنـــم. در این شهرســـتان اگر خود 
حافظ هم زنده شـــود، نـــاکار می‌شـــود و کارش تمام 
است. در شهرستان رشـــد وجود ندارد، چون رقابتی 
نیســـت. آنجـــا رقابت به مفهـــوم حســـادت تعریف 
می‌شـــود. اما من هرگز یـــاد نگرفتم غیبـــت کنم یا 
بـــه راســـت و دروغ تهمت بزنم، چـــون می‌دانم کارم 
قداســـت دارد و شـــعر یک امر کاملاً ملکوتی اســـت. 

به ما که اهل زمین هســـتیم اجازه داده شـــده شعر را 
بازســـرایی کنیم، یعنی یقه‌اش را بگیریم و از ملکوت 
پاییـــن بیاوریـــم و به مـــردم هدیه‌اش کنیـــم. درباره 
اینکه ســـایر افراد گروه چه سرنوشـــتی داشتند، باید 
بگویـــم که بـــه هر حال ما بزرگ شـــده بودیـــم و باید 
کار می‌کردیم. امرار معـــاش و کار باعث پراکندگی ما 
شد. من می‌دانســـتم که باید از این شهر کوچک دور 
شـــوم. فکر کردم برایم کار هست ولی هدفم کار، نان 
و ســـقف نبود، همه اینها در شعر جمع می‌شد و این 
پایتخـــت بود که به مـــن میدان مـــی‌داد. نابغه‌ها در 
شهرستان له می‌شـــوند. در مصاحبه‌ای اخیراً گفتم 
در شهرستان از اینکه بهداشت را رعایت می‌کردم به 
من غـــر می‌زدند، فکـــر می‌کردند کـــه عدالت‌طلبی 
این اســـت که یقـــه‌ات چـــروک و چرکی باشـــد. رنج 
می‌کشـــیدم چرا این طـــور فکر می‌کنند ولـــی کاری 
از دســـتم بر نمی‌آمد. بهتـــر این بود که خـــودم را به 
تهران تبعیـــد کنم. به تهران آمدم و کار درســـتی هم 
کـــردم. تا همیـــن الان هم معتقدم  مســـیر نرمالی را 
طی کـــرده‌ام. آن زمان به اســـتعدادهای درخشـــان 
در شهرســـتان‌ها زیـــاد فکـــر می‌کردم. مثلاً کســـی 
پرویـــز صالحـــی را بـــه یـــاد مـــی‌آورد؟ نـــه او را دیدم و 
نـــه می‌شناســـم، فقـــط می‌دانـــم آذری بود و شـــاعر 
خـــوب دهه 50 محســـوب می‌شـــد اما از آنجـــا که در 
شهرســـتان ماند و به تهران کوچ نکرد، گمنام ماند. 
مثال‌های دیگـــری هم دارم که هنرمنـــدان زیادی در 

هنرهـــای مختلف در شهرســـتان ماندند و یـــادی از 
آنها نیســـت. یک مثال دیگـــر ولی امامی اســـت که 
در دهـــه 50 در اهـــواز فقـــط خواندن و نوشـــتن بلد 
بـــود، اما یک فیلمســـاز غریـــزی و قهار بود. دو ســـه 
بـــار هـــم جایزه‌های ســـطح بـــالا را دریافت کـــرد اما 
او هـــم به حقش نرســـید. شهرســـتان حکـــم مرگ 
انســـان هنرمنـــد را در جیـــب خـــودش دارد، چون 
کوچک و محدود اســـت. منظور من مـــردم و اهالی 
شهرســـتان‌ها نیســـتند اما جنس آدم شهرســـتانی 
عین خود شهرستان محدود اســـت و به سلاح‌های 
عجیب و غریب پناه می‌برد تا محدودیت را بشـــکافد 
و بشـــکند. ارزان‌ترینش همین رقابت شبه حسادت 

یا حســـادت‌های شـــبه رقابت است.
 

 آیا این اسم‌گذاری‌ها روی سبک‌های شعری، 
توسط خود شاعران انجام می‌شود یا افراد دیگری 

در انتخاب آن دخیل هستند؛ اصولاً انتخاب 
اسامی مثل شعر گفتار، شعر حجم و از این قبیل 

از کجا می‌آید؟
نامگذاری ســـبک‌های شـــعری از پیش تعیین‌ شده 
نیســـت. این‌طور نیســـت که بـــا خود فکـــر کنیم و 
یک‌ســـری افق‌های نادیـــده را ببینیم و بعـــد با توجه 
بـــه اینکه در چـــه منطقه جغرافیایی اعم از مســـجد 
ســـلیمان یا تهران هســـتیم، اســـم سبک شـــعری را 
انتخـــاب کنیم؛ مثلاً نام آن را ســـفر، هجرت یا از این 

قبیل بگذاریـــم، به نظـــرم این کار آگاهانه نیســـت. 
خود آن جریان شـــعری نامش را با صدای بلند اعلام 
می‌کند، اما شـــاعر یا منتقد باید گوش ســـوم داشته 
باشـــد تا آن را درک کند و البته این درک را نیز داشـــته 
باشد که اگر روزی درباره اسم آن سبک از او پرسیدند 
با اشـــراف کامل پاســـخ بدهد؛ همان‌گونه که من در 
برابر »شـــعر گفتار« خیلی مورد هجمه قرار گرفتم اما 
دانش آن را داشـــتم و جواب تئوریک می‌دادم. گاهی 
به کار من حســـادت هم می‌شد و به شعرهایم پشت 
پا می‌زدند اما اگر هر کســـی ایمان داشـــته باشـــد که 
می‌تواند قله دماوند را جابه‌جا کند، به شـــرط ایمان 

قلبی، بالاخره ایـــن کار را خواهد کرد.
 

  درباره وضعیت کنونی شعر فارسی چه ارزیابی‌ای 
دارید و آیا آثار شاعران جوان را دنبال می‌کنید و اگر 
این‌طور است، در بین آنها آثار چه کسانی را بیشتر 

می‌پسندید و ماندگار می‌دانید؟
شاعران بســـیاری هســـتند که آنها را دوســـت دارم و 
آثارشـــان را هـــم دنبال می‌کنـــم، اما نباید نام کســـی 
را ببـــرم. این حـــرف را کامـــاً جـــدی می‌گویم، هیچ 
کوچه و خیابانی در ایران نیســـت که دو یا ســـه شاعر 
در آن نباشـــد؛ به این دلیل که ما در کشـــوری به دنیا 
آمده‌ایـــم که زبـــان آن، مصداق بارز شـــعر اســـت، به 
همین دلیل هم هســـت که شـــاعران زیـــادی داریم. 
بعضـــاً افرادی که به شـــکل آکادمیک در حوزه شـــعر و 

 در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایرنا داشتید، اشاره کرده‌اید که کاش نیما 
باسوادتر بود و ای کاش شهرستانی نبود. منظور شما از اینکه »کاش شهرستانی 

نبود« بیشتر به افق دید و نگاه فرد در خصوص زندگی و انسان‌ها و مناسبات 
اجتماعی مربوط است یا موانعی که سر راه پذیرفته‌ شدن استعدادهای تازه در 

محافل ادبی وجود دارد؟ به عبارت دیگر در شهرستان چه موانعی می‌تواند یک 
شاعر مستعد را منزوی کند و حضور او در کلان‌شهری مانند تهران چه زحماتی 

برایش دارد تا رشد کند؟
اولیـــن مانع رنـــج‌آورِ در شهرســـتان بودن، این اســـت که هنرمند دســـتش به هیچ جا 
بند نیســـت. به‌عنوان مثال من آرزو داشـــتم احمد شـــاملو را از نزدیـــک ببینم، چون او 
نســـل پیشکسوت ما بود؛ شـــعرهایش را دوست داشتم. وقتی دســـتم به جیبم رسید و 
توانســـتم ســـفر کنم، ســـال 55 یا 56 به تهران آمدم تا او را ببینم اما گفتند از ایران رفته 
اســـت. چرا بایســـتی به این نقطه نظر برســـم که باید شـــاملو را ببینم؟ ایـــن فکر از کجا 
می‌آید؟ دقیقاً از کمبودهای شهرســـتان بود. منوچهر آتشـــی نخســـتین شاعری بود که 
توانســـتم از نزدیک او را ببینم. همانجا متوجه شـــدم هیچ فاصله‌ای بین من و شاعران 
درجه یک تهران نیســـت، فاصله ســـنی هم نبـــود؛ تنها چیزی که آنها را یک ســـکو بالاتر 
نگه می‌دارد، تهران، امکانات و ارتباطات آن اســـت. در شهرستانی مثل مسجد سلیمان 
دو طبقـــه اجتماعی بیشـــتر نمی‌بینیم. یک طبقه ســـرمایه‌دار، ثروتمند و بالانشـــین که 
آرزو داشـــتم در محـــات آنها قدم بزنـــم، یک طبقـــه دیگر هم طبقه فرودســـت مطلق 
بودنـــد. به قـــدری فقیر بودند که برخـــی زنان باردار وقتی بوی گوشـــت به مشام‌شـــان 
می‌خورد، بیهوش می‌شـــدند. بـــه یـــاد دارم در نوجوانی به ســـاخ‌خانه می‌رفتیم و یک 
ســـطل خون تـــازه می‌گرفتیم، آن خـــون را با پیازداغ درســـت می‌کردیم و بـــه خورد زنان 
بـــاردار می‌دادیم تا از این طریق پروتئین به نوزادشـــان برســـد. ایـــن وضعیت اقتصادی 
در شـــهری بود که بـــا نفت، نـــان کل ایـــران را تأمین می‌کـــرد. با وجـــود وضعیت‌هایی 
که من شـــاهد آن بـــودم، اگر شـــاعر نبودم، حتماً تیرباران می‌شـــدم، چـــون قطعاً نگاه 
سیاسی تندی داشـــتم و نمی‌توانستم آرام بنشینم. شـــعر در واقع به من محبت بزرگی 
کرد و شـــیوه مبارزه را برای من تغییر داد. شـــعر به من آموخت که برخورد خشـــونت‌آمیز 

راه‌حل مناسبی نیست.

 »موج ناب« چه نسبتی با »موج نو« داشت و چگونه از »موج ناب« عبور کردید و 
به »شعر گفتار« رسیدید؟

همـــان کاری کـــه منوچهـــر آتشـــی در حمایـــت از ما مـــوج نابی‌ها انجـــام داد، 
ســـیروس طاهباز در حمایت از احمدرضا احمدی، محمدرضا اصلانی در »موج 
نو« راه انداخت و گفت این یک زبان و یک جریان جدید اســـت که از شـــاعران 
درجه یک ما ســـروده شـــده و معتقد بود ایـــن اتفاق جنبش نیســـت بلکه یک 
موج اســـت، بنابراین نام آن را »موج نو« گذاشـــت. دیگر هیچ جریانی رخ نداد 
تا به بعد از انقلاب رســـیدیم، در آن زمان جریانی به نام شـــعر گفتار را داشـــتیم 
اما کســـی نمی‌دانســـت این سبک شـــعری چیست. شـــعر بعضی از رفقای ما در 
»مـــوج ناب« به ســـمت شـــعری به نام »زبـــان« یـــا »زبانیت« می‌رفـــت، این نام 
در دهـــه ۶۰ و ۷۰ به آن نســـبت داده شـــده بود. در همین دهه‌ها بود که مســـیر 
من تغییر کرد، در دوران دانشـــجویی بودم که یک مجموعه توســـط انتشـــارات 
»محیـــط« چاپ کـــردم و بعدهـــا همان انتشـــارات، نســـخه آلمانی آثـــار مرا به 
 چـــاپ رســـاند. در آنجـــا بود که بـــرای اولین‌بـــار فهمیـــدم دارم »مـــوج ناب« را 

از دست می‌دهم.
 آن موقـــع از خودم پرســـیدم چه چیزی را دارم از دســـت می‌دهـــم؟ چه اتفاقی 
بـــرای مـــن افتاده بـــود؟ مدتی که گذشـــت به ایـــن نتیجه رســـیدم، من چیزی 
از دســـت ندادم، بلکه به دســـت هـــم آوردم. وقتی به اشـــعارم در شـــعر »موج 
ناب« نگاه کردم، دیدم رد پای شـــعر زبان گفتـــار در آن وجود دارد؛ بنابراین من 
»مـــوج ناب« را از دســـت نداده بـــودم. همان‌طور که گفتم من در ســـال ۱۳۵۴ 
شـــعری به نـــام »فاصله« ســـرودم کـــه در آن کاملاً بـــه موضوع فاصلـــه طبقاتی 
پرداخته شـــده اســـت، اینها همـــه یقیناً شـــعر اجتماعی اســـت. در نهایت یکی 
از دلایلی که من از »موج ناب«، ناخواســـته به ســـمت ســـبک شـــعر زبان گفتار 
آمـــدم، نگاه طرفـــداری از مظلومیـــت بود. حتـــی آن دنیا هم که بـــروم باز هم 

از مظلومین دفـــاع می‌کنم.

درباره ارتباط شاعران پیشکسوت و دارای جایگاه با شاعران جوان و تازه کار چه نظری 
ح چگونه می توانند به ارتقا و موفقیت شاعران جوان  دارید؟ به عبارت دیگر شاعران مطر

کمک کنند؟
اگـــر ما به‌عنوان شـــاعرانی کـــه از جوانی شـــروع به کار کردیـــم، حامی و حمایت رســـانه‌ای 
نداشـــتیم، هرگز رشد نمی‌کردیم و برای خود کسی نمی‌شـــدیم. همین الان هم یقین دارم 
در شهرســـتان‌ها نوابغـــی شـــعر می‌گویند که بـــه دلیل عدم دسترســـی به رســـانه‌های ملی 
)نـــه دیجیتالی کـــه به نظرم رســـانه دیجیتال شـــوخی و ضدخلاقیت اســـت( نمی‌توانند آثار 
خودشـــان را بـــه تاریخ، جامعه و زمان ارائه دهند. ما هم شـــناختی نســـبت بـــه آنها نداریم 
که بتوانیم کمک‌شـــان کنیم و حداقل دســـت آنهـــا را بگیریم. تنها کمکی کـــه می‌توانم به 
شـــاعران جوان کنم این اســـت کـــه در همین دفتـــر که با کمک همســـرم آمـــاده کردم، به 
آنهـــا آموزش دهم. مـــن به جای دریافت اجاره و منبع درآمد وســـود بیشـــتر، دوشـــنبه‌ها و 
پنجشـــنبه‌ها در اینجـــا کلاس برگـــزار می‌کنـــم و به همان مبلـــغ کمی که آنها بابت شـــهریه 
پرداخـــت می‌کنند، راضی هســـتم؛ بـــه این دلیل کـــه می‌خواهم این اســـتعدادها را پرورش 
بدهـــم. می‌شـــود شـــاعر خـــوب تربیت کـــرد. البته مـــا هرگـــز شـــعر را نمی‌توانیـــم تربیت 
کنیم. شـــعر یک امر کیفی، ســـیال و رونده اســـت. هیچ نهاد و ســـازمانی برای شعر معاصر، 

شـــعر نو، شـــعر پیشـــرو یا شـــعر ســـپید کوچک‌ترین قدمی برنداشـــت. در هیچ شهرستان 
دورافتـــاده‌ای هم نیســـت کـــه در گوشـــه‌ای از آن، یک کارگاه شـــعر وجود نداشـــته باشـــد. 
البتـــه من با ایـــن رویه موافق نیســـتم، به ایـــن دلیل که ایـــن کارگاه‌هـــا و انجمن‌ها، حافظ 
و ســـعدی تربیـــت نمی‌کنند، اگر کســـی می‌خواهـــد در حد حافظ باشـــد باید ذاتـــاً حافظ 
بـــه دنیا بیایـــد. در انجمن‌هـــا تنها کاری کـــه می‌توانیم انجـــام دهیم این اســـت که فانوس 
روشـــن را تـــا انتهای تونـــل بالا بگیریم و به شـــاعران جوانی کـــه در ابتدای راه هســـتند، راه 
را نشـــان بدهیـــم و نگذاریم آنها مســـیر دیگری بروند. غصه من این اســـت کـــه چرا برخی 
این همـــه هزینه می‌کنند ولـــی نمی‌توانند به جایی برســـند. ما نمی‌توانیم یـــک امر معنوی 
را بـــا کاربردهای ابزاری و مادی پیش ببریم. شـــعرا باید آزاد و رها باشـــند، نباید شـــاعران را 
یک‌جـــا جمـــع کنند و به آنهـــا بگویند فلان چیـــز را بگو و فـــان چیز را نگـــو. در این میان، 
افـــرادی به دنیا می‌آیند که اوزان عروضی، ســـنایی و بدیع شـــعر فارســـی را خوب بلدند، اما 
نمی‌توانند شـــاعر خوبی باشـــند. مواردی مثل اوزان عروضی را کامپیوتر هم بلد اســـت ولی 
مـــا که دنبـــال کامپیوتر نیســـتیم. من دلـــم می‌خواهد شـــاعران جوان به صـــورت غریزی، 
 آزاد و مطلـــق بـــزرگ شـــوند، اما اگـــر روزی در نیمه راه شـــعر را رهـــا کردند، پس لابد شـــاعر 

به دنیا نیامده‌اند.

 غزل رضایی ثانی، بهار خسروی

گروه کتاب

شاعران معاصر

نـــام ســـیدعلی صالحـــی بـــا جنـــوب ایـــران 
گره خورده اســـت؛ در ۲۲ ســـالگی توانســـت 
جایـــزه شـــعر فـــروغ فرخـــزاد را بگیـــرد، آن 
هـــم زمانی کـــه در مســـجد ســـلیمان زندگی 
ســـرش  ر  د رگـــی  بز ی  ویاهـــا ر و  می‌کـــرد 
پایه‌گـــذاران  از  یکـــی  کـــه  او  می‌پرورانـــد. 
جریـــان شـــعری »موج نـــاب« اســـت، تلاش 
کـــرد پنجـــره‌ای تـــازه بـــه شـــعر فارســـی بـــاز 

کنـــد. به همیـــن دلیل در دهه پنجاه مســـیر 
خـــود را محـــدود بـــه جریـــان شـــعری »موج 
نـــاب« نکـــرد و با روحیـــه‌ای جســـت‌وجوگر، 
راه‌هـــای تـــازه‌ای را در زبان و اندیشـــه شـــعر 
آزمـــود. فاصله گرفتـــن او از ایـــن جریان، به 
معنـــای بریدن از گذشـــته نبـــود؛ بلکه ادامه 
طبیعـــی همان جســـت‌وجوی بی‌پایان برای 
 یافتن زبانی شـــخصی‌تر و بیانـــی صمیمی‌تر

 بود. 
صالحـــی به‌تدریـــج به شـــعری نزدیک شـــد 
کـــه ریشـــه در زبـــان روزمـــره و گفت‌وگوهای 
مردم داشـــت؛ زبانی ســـاده، زنده، بی‌تکلف 
و سرشـــار از موســـیقی و ریتـــم کـــه بعدها از 
آن باعنـــوان »شـــعر زبـــان گفتـــار« یاد شـــد. 
زیســـت شـــاعرانه‌ او، روایتـــی نـــاب از ســـفر 

مداوم اســـت، روایتـــی از تجربه‌های پرشـــور 
جوانی در جنوب تا رســـیدن بـــه زبانی آرام و 
عمیق. این مســـیر از »موج ناب« آغاز شـــد، 
امـــا در گذر ســـال‌ها به زبانـــی منحصربه‌فرد 
از »شـــعر زبـــان گفتار« رســـید. زبانـــی که هم 
از دل جنـــوب و خاطره‌هـــای آن می‌آید و هم 
 با تجربه‌های مشـــترک انســـان امـــروز پیوند 

می‌خورد.
ایـــن گفت‌وگـــو در یکـــی از روزهای مـــرداد، 
بـــه بهانه انتشـــار مجموعه شـــعر »طرب‌نامه 
کائنـــات« انجـــام شـــد، مجموعـــه‌ای شـــش 
۱۲۰۰صفحـــه کـــه نشـــر بدرقـــه  ‌جلـــدی در 
جاویـــدان آن را منتشـــر کـــرده اســـت. آن 
روز قـــرار بـــود کلاس درس‌ صالحـــی بعـــد 
از گفت‌وگـــوی مـــا برگـــزار شـــود، مـــا پیـــش 

از شـــاگردان ســـراغ او رفتیـــم تـــا در فرصت 
کوتاهـــی که پیش از آغاز کلاســـش داشـــت، 
پـــای صحبت‌هایش بنشـــینیم. فرصتی برای 
شنیدن از شـــاعری که سال‌هاست با کلمات 
زندگـــی می‌کنـــد وهنـــوز در جســـت‌وجوی 
کشـــف‌های تازه در زبان و جهان شعر است. 
صالحـــی، کلاس‌ها و نشســـت‌های آموزشـــی 
خود را در دفتـــر آرام و دنجش در پاســـداران 
برگـــزار می‌کند؛ فضایی که بـــه گفته خودش 
بـــا همراهـــی همســـرش تهیه شـــده تا شـــعر 
و آمـــوزش، حریمـــی جـــدا از خانـــه و زندگی 

روزمره داشـــته باشـــند.
 او بـــاور دارد کـــه خانـــه، جـــای خـــودش را 
ی  فیـــا جغرا  ، شـــعر و  رس  د کلاس  و  رد  ا د
دیگـــری. بـــه محـــض ورود، انتظـــار مـــی‌رود 

راه بـــه اتاقـــی دیگـــر بـــاز شـــود، اما میـــز کار 
 ســـیدعلی صالحی درســـت در میانه پذیرایی 
قرار گرفته اســـت. میـــزی کـــه گرداگردش با 
کتاب‌هـــا احاطـــه شـــده و حال‌وهـــوای یک 
پناهـــگاه ادبـــی را بـــه فضـــا داده اســـت. بـــر 
ســـطح میز، چند اثر ظریـــف و کوچک صنایع 
دســـتی بـــه چشـــم می‌خـــورد کـــه در میـــان 
آن‌هـــا، یـــک مَشـــک )از ابزارهـــای پرکاربرد و 
روزمـــره عشـــایر( بیـــش از همه جلـــب توجه 
می‌کنـــد. در اطـــراف ســـالن، صندلی‌هـــا به 
شـــکلی ســـاده و صمیمـــی چیده شـــده‌اند تا 
شـــاگردان اســـتاد هنـــگام آغاز کلاس شـــعر، 
همان‌جـــا بنشـــینند، گفت‌وگـــو کننـــد و در 
فضای درس و شـــعر تنفس کننـــد. این دفتر، 
هم گرمای یک خانه شـــاعرانه را در خود دارد 

و هـــم آرامـــش یـــک کلاس درس را، بی‌آنکه 
خشـــکی و ســـنگینی فضای آموزشـــی، بر آن 
ســـایه بیندازد. صالحی، بی‌تکلف و صمیمی 
است. گاه با شـــوخی‌های ظریف و به‌جایش، 
یخ فضـــا را می‌شـــکند و بـــه گفت‌وگـــو جان 
می‌بخشـــد، دقیقـــاً همـــان تصویـــری کـــه در 
ذهـــن داشـــتیم. در کلامـــش، گذشـــته را با 
وضوح تمـــام به یـــاد مـــی‌آورد؛ کودکی‌اش را 
چنان پیش چشـــم زنـــده می‌کند کـــه گویی 
هنـــوز در همـــان روزهـــا نفـــس می‌کشـــد. 
نـــام تک‌تـــک رفقایـــش را در خاطـــر دارد و 
با مهـــر بـــر زبان مـــی‌آورد. بـــا گذشـــت تمام 
گـــرم  هنـــوز  دســـت‌هایش  ســـال‌ها،  ایـــن 
 نوشـــتن اســـت و قلمـــش از تپـــش نیفتاده 

است.
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شـــاعری تحصیل کرده‌اند، از جمعیت زیاد شـــاعران 
در کشـــور ما انتقاد می‌کنند، اما بـــه نظر من این یک 
امر طبیعی اســـت. مثلاً حافـــظ در دوره خود در قرن 
هشـــتم در شـــیراز زندگی می‌کـــرده و زمانی که چهره 
شـــده و به دربـــار راه پیدا کـــرده، ۴۰۰ شـــاعر دیگر بجز 
حافظ، شـــعر می‌گفتند، آیا این تعداد در آن زمان زیاد 
نبوده و حـــالا اگر تعداد شـــاعران زیاد باشـــد، ایرادی 
دارد؟ بـــه همین دلیـــل معتقدم در همیـــن تهران یا 
هـــر شهرســـتان دیگری کـــه بروید، شـــاعران خوبی 
حضور دارنـــد اما بـــدون حامـــی و رســـانه مانده‌اند. 
متأســـفانه برخی رســـانه‌های ما، ابزاری هســـتند که 
در خدمـــت یک تفکر معیـــن‌ بوده و رو به سیاســـت 
حرکـــت می‌کنند اما شـــاعر نباید سیاســـی باشـــد، 
ما نمی‌خواهیم سیاســـی باشـــیم؛ بیچاره شـــاعری 
که سیاســـی باشد. شـــاعری که سیاسی شـــود، گور 
خودش را کنده اســـت. ما می‌توانیم شـــعر سیاســـی 
بگوییم، اما نمی‌توانیم شـــاعر سیاســـی باشـــیم. در 
میان شاعران سیاسی، سیاوش کســـرایی را دیدیم، 
نابغه‌ای که شـــعر »آرش کمانگیر« او بی‌نظیر اســـت. 
از روز اول تا همین امروز وقتی این شـــعر را می‌خوانم، 
تنـــم می‌لرزد کـــه چطور می‌شـــود با کلمات فارســـی 
شـــعری گفت که تا همین امروز تأثیرگذار باشـــد. اما 
چرا شـــرایط با او کاری کرد که به افغانســـتان بگریزد 
و مدت‌هـــا در کابـــل زندانـــی باشـــد و بعـــد از آنجا به 
تاجیکســـتان و مســـکو و بعد به باکو برود؟ متأسفانه 
کســـرایی در نهایت ســـرطان گرفت و فوت کرد. این 
نباید ســـرانجام یک شـــاعر باشـــد. در یـــک دوره‌ای 
هجرت یـــک ارزش بود؛ اما در واقعیـــت، اگر هجرت 
ارزش بـــود، حافظ تا بندر گمبـــرون نمی‌رفت و بعد 
به شـــهر خود بازگردد و بگوید »مـــن هرگز نمی‌توانم 
هجـــرت و وطنـــم را ترک کنـــم.« مردم ما بـــه ‌صورت 
خاص ســـفرهای تاریخی خود را انجـــام داده‌اند، مثلاً 
من لـــر بختیـــاری بـــودم اما حـــالا در تهـــران زندگی 
می‌کنـــم، این یعنی ســـفر. یا برعکس ما در مســـجد 
ســـلیمان افرادی داشـــتیم که از تهران آمده بودند و 
در شـــرکت کار می‌کردند، ســـپس آنجا ازدواج کردند 

و ماندگار شدند.

 همان‌طور که در گذشته سبک‌هایی مثل نیمایی، 
سپید و... داشتیم، حتماً در آینده سبک‌های 

شعری جدیدی ابداع خواهد شد. پیش‌بینی شما 
از این تحولات چیست و آیا می‌توان برآورد مثبتی 

از آن داشت؟
در بدتریـــن شـــرایط هم تغییـــر، تحول و رشـــد در 

شـــعر از پای نمی‌نشـــیند. شـــعر در ورای همه‌چیز 
نشســـته است. در زبان فارسی، شـــعر مولود زبان 
نیســـت بلکه زبان فارســـی، مولود شـــعر اســـت. 
این شـــعر اســـت که زبان فارســـی را تا امروز حفظ 
کرده اســـت. اما اگر دنبال جریان جدید هســـتیم 
باید بدانیم که کشـــف جریان‌های جدید توســـط 

نســـل‌های جدید اتفاق خواهـــد افتاد.
 از شـــعر نیمـــا تاکنـــون یک قرن گذشـــته اســـت 
و حـــالا از آن زمـــان تـــا امـــروز جریان‌هـــای زیاد و 
متعددی متولد شـــده‌ که همگـــی مخاطبان خود 
را داشـــته‌اند. بعـــد از جریان شـــعر ســـپید، شـــعر 
حجـــم متولد می‌شـــود. شـــاملو بر شـــعر ســـپید 
اصـــرار مـــی‌ورزد و ایـــن جریـــان بـــه نـــام او تمـــام 
می‌شـــود و البتـــه کـــه حق هـــم دارد. شـــعر مولود 
حـــوادث و جریان‌هـــای اجتماعـــی اســـت؛ مثـــاً 
انقلاب مشـــروطیت رخ داد و با یک فاصله زمانی، 
نیما متولد شـــد. بعـــد از آن تا کودتـــای ۲۸ مرداد 
در ســـال ۱۳۳۲، دیگر حادثه اجتماعی نداشـــتیم 
که ابعاد وســـیعی داشـــته باشـــد اما موجب شـــد، 
جریان شعر سپید متولد شـــود و کم‌کم جای خود 
را پیـــدا کند. با اینکه شـــعر نیمایی وجود داشـــت 
امـــا مـــردم ناگهان احســـاس کهنگی کردنـــد و به 
ســـمت یک جریان نو کشیده شـــدند. شعر حجم 
هم حاصـــل همین جریان‌های اجتماعی اســـت. 

به نظر شما شعر حجم، مولود ۱۵ خرداد سال 
۱۳۴۲ یا مولود کودتاهای متعدد نیست؟ همه 

اینها کنار هم جمع می‌شوند و یک جریان 
شعری ایجاد می‌کنند. جریان‌ها ناگهان با 

یک اتفاق تاریخی می‌آیند و خودشان را نشان 
می‌دهند.  به نظر شما »شعر زبان گفتار« در 

این دوره تا چه اندازه رواج یافته است؟ برای 
شاعرانی که به‌تازگی وارد این سبک شده‌اند، 

چه آینده‌ای متصور می‌شوید؟
شـــما حتی اگر اشـــعار رودکی، شـــاعر قرن چهارم 
را هـــم بخوانیـــد ردپای شـــعر زبان گفتـــار را در آن 
می‌‌‎بینیـــد، همچنیـــن در آثـــار مولانـــا، ســـعدی و 
حافـــظ رگه‌‌هـــا و نمونه‌هایی از شـــعر زبـــان گفتار 
دیـــده می‌شـــود. بعـــد از آن، زبـــان شـــعر تکلـــف 
بیشـــتری پیدا کرد و ما خواســـتیم به زبـــان گفتار 

برگردیم.
 

 شما گفته بودید شب‌ها شعر می‌گویید، رابطه 
شب و شعر برای شما چیست؟

شـــاید بخشـــی از آن بـــه زیســـت گذشـــته مـــن  
بازمی‌گـــردد،  مـــن در خانـــواده‌ای بزرگ شـــدم که 
یـــازده فرزنـــد بودیـــم، به نظر شـــما در طـــول روز با 
وجـــود یـــازده نفـــر می‌تـــوان شـــعر گفت؟ مـــن در 
تعطیلات قلم و کاغذم را در لباســـم پنهان می‌کردم 

و بـــه گورســـتان می‌رفتـــم، به ایـــن دلیل کـــه آنجا 
خلـــوت و آرام بـــود و به‌راحتی می‌توانســـتم شـــعر 
بگویـــم. یک شـــاعر زمانی می‌تواند شـــعر بگوید که 
فوتون‌های نـــوری خورشـــید در آخـــر روز رفته‌اند و 
همه جـــا تاریک اســـت و فقط یک فانوس روشـــن 
اســـت. فانوس خانه ما شکســـته بود و گاهی وزش 
باد باعث می‌شـــد شعله فانوس صدا بدهد و تمرکز 
مـــرا به‌هم بریزد. اما شـــعر در شـــب عـــادت فطری 
و درونـــی من شـــد، طوری که اغلب شـــب‌ها شـــعر 
می‌گویـــم و روزها همان شـــعر را پاکنویس می‌کنم. 

 

 درباره مسیر سرایش اشعار خود بگویید، از 
وقتی یک شعر را می‌گویید تا زمانی که به مرحله 

چاپ برسد چقدر مورد تغییر و ویرایش شما 
قرار می‌گیرد  یا حتی ممکن است در چاپ 

بعدی بخواهید یک شعر را تغییر دهید؟
 من به ندرت شـــعرهایم را پس از نهایی شـــدن 
تغییر می‌دهم. تنها اســـتثنا، لحظـــات پیش از 
ارســـال اثر برای ناشر یا رســـانه است که ممکن 
اســـت دچار تردید شـــوم و بازنگـــری مختصری 
انجـــام دهم. بـــا ایـــن حـــال، وقتـــی کتابی به 
چاپ می‌رســـد، دیگر تمایلی به تغییر شعرهای 
آن ندارم. اما شـــاعرانی را می‌شناســـم که شـــعر 
را بعـــد از چاپ زیـــر و زبر کرده‌انـــد. من همواره 
بـــه آثـــارم، از منظومـــه‌ ســـال ۵۸ تـــا آخرین اثر 
خود یعنی »روز خوش و چند ایمیل عاشـــقانه«، 
رضایت کامل داشـــته‌ام و بســـیار کم پیش آمده 
که تغییـــری در آنها ایجـــاد کنم. تنهـــا در موارد 
بســـیار نـــادری، بـــه این دلیـــل از شـــعری دفاع 
کـــرده‌ام کـــه می‌دانســـتم نبـــود آن، می‌توانـــد 
کل کتابـــم را بـــا چالـــش مواجـــه یـــا از مســـیر 
اصلی‌اش خـــارج کند. نکته‌ای کـــه در روند کار 
مـــا اهمیت دارد این اســـت کـــه ما شـــعرا نباید 
فقط شـــعر بگوییـــم؛ ما باید صاحب تشـــخیص 
سیاســـی و اجتماعی باشـــیم و آگاه باشیم کجا 
زندگـــی می‌کنیم و کجا ایســـتاده‌ایم. در تحلیل 
شـــعر، »تشـــخیص مخاطـــب« مهم‌تریـــن نکته 
اســـت، چرا که جایگاه مخاطب در شـــعر بسیار 
حیاتـــی اســـت. نکته‌ دیگـــر پویایی همیشـــگی 
شـــعر در ایران اســـت؛ حتـــی با ظهور ســـینما و 
موســـیقی، شـــعر هرگز جایگاه خود را از دســـت 
نـــداد. از زمـــان رودکی تا عصر نیما، بقای شـــعر 
بـــه حمایـــت دربار گـــره خـــورده بود و اگـــر این 
حمایت نبود یا اگر انتقال ســـینه به ســـینه این 

آثار از نســـلی به نســـل بعد صـــورت نمی‌گرفت، 
بخـــش بزرگـــی از گنجینـــه ادبـــی ما به دســـت 

فراموشـــی ســـپرده می‌شد.

  آیا مجموعه »طرب‌نامه کائنات« را باید مرحله 
تازه‌ای از شاعری شما دانست یا آن را ادامه 

کارهای قبلی‌تان می‌دانید؟
 ایـــن مجموعه هم ادامـــه کارهای قبلی اســـت و هم 
فـــراز کامـــاً رو بـــه صعـــودی دارد. من یـــک دوره‌ای 
متوقف شـــدم اما دوباره شروع کردم به همین دلیل 

شـــش جلد را با یک ناشـــر چـــاپ کردم.
 

 این کتاب برای آنکه در قالب یک مجموعه 
شش‌جلدی درآید، چه مسیری را طی کرده و روند 

شکل‌گیری آن چگونه بوده است؟ چطور این 
شش جلد را نامگذاری کردید؟ در این مجموعه 

چگونه شعرها در کنار هم قرار گرفته‌اند؟
این شـــش جلد هر کدام اســـم مســـتقلی دارند، به 
این معنی کـــه اگر مخاطب یک جلد از شـــش جلد 
را تهیه کند، فکر نمی‌کند پنج جلد دیگر را از دســـت 
داده اســـت، اما یک نخ تســـبیح این شش جلد را به 
هـــم وصل می‌کند و آن روح مضامین اســـت. تمامی 
مضامینی کـــه در این شـــش جلد آمـــده خطاب آن 
به دو ســـو اســـت: نخســـت اینکه چرا مردم باید این 
شـــداید را تحمل کنند و دوم اینکـــه، چرا برخی افراد 
مســـئول، مانعی برای حرف زدن مردم شده‌اند؟ این 
مجموعه به صورت شـــش جلد منتشـــر شـــد تا اگر 
کســـی بضاعت مالی ندارد فقط یک جلـــد را بخرد و 
اگر کس دیگری هم امکان داشـــت هر شـــش جلد 
را تهیه کند. حتـــی در آینده تجدیدچاپ آن می‌تواند 
سه جلد باشـــد و این بستگی به ناشـــر دارد. یا حتی 
ناشـــران دیگر هم می‌توانند ســـایر جلدهـــا را چاپ 
کنند. البته این اولین مجموعه شـــعر فارسی است 

که در شـــش جلد چاپ می‌شـــود. 

 اگر بخواهید مهم‌ترین نخ تسبیح این مجموعه را  
بیان کنید، کدام بخش آن است؟

همـــه‌ بخش‌هـــای ایـــن کتـــاب یکـــی اســـت. واقعاً 
نمی‌توانـــم بگویم کـــدام بخش مهم‌تر اســـت. من 
بعد از اینکه کتاب چاپ شـــد، چک می‌کنم تا بدانم 
چـــه چیزی چاپ کـــرده‌ام. برخی از شـــاعران قبل از 
چاپ، پاک‌نویس می‌کنند اما یکـــی از دلایلی که من 
این کار را نمی‌کنم، این اســـت کـــه آن‌قدر پاک‌نویس 
کردم که در آخر با کاغذ ســـفید روبه‌رو شدم و همه را 
حذف کردم. مـــن دنبال آن افق خـــاص می‌گردم و 
باورم این اســـت که نمی‌توانم از شـــعر دست بکشم؛ 
چـــون هنوز بـــه آن افقی کـــه می‌خواهم نرســـیده‌ام 
و تلاش می‌کنـــم به آن دســـت ‌یابم. در ۱۶ ســـالگی 

که اولین شـــعر من به چاپ رســـید تا الان، شـــعری 
نسروده‌ام که پشیمان باشم یا بخواهم در آن دست 
ببرم. این موجب شـــد من کار بد منتشر نکنم و این 

را از مخاطب دارم.

  شما شعر را نجات‌بخش می‌دانید؛ به باور شما، 
شعر بیشتر موجب آگاهی و بیداری آدم‌ها می‌شود 

یا عامل رنج و اندوه آنان؟
بیداری یـــا انـــدوه، ظاهـــراً دو اندیشـــه دور از هم 
هســـتند؛ امـــا اگر دقـــت ریزتـــری در آنها داشـــته 
باشـــیم، می‌بینیـــم که هـــر دو یکی هســـتند. اگر 
یـــک مخاطـــب از یک شـــعر یـــا فیلمی خوشـــش 
بیایـــد، می‌گوید: »بیچـــاره‌ام کـــرد.« همین یعنی 
ترکیـــب آگاهـــی و انـــدوه. چرایـــی این اتفـــاق به 
تشـــکیل نخســـتین حکومت‌هـــا در خاورمیانـــه، 

بویـــژه ایـــران، برمی‌گردد. قـــدرت مرکـــزی یعنی 
تحمیل اقتـــدار و از آنجا که ما مرتب می‌ترســـیم، 
به انـــدوه درون خود فـــرو می‌رویم، زیرا کســـی به 
مـــا نمی‌گوید: »چـــرا ناراحتی؟ چرا گریـــه کردی؟« 
پـــس آگاهی و اندوه یکی اســـت؛ هر کـــس که آگاه 
شـــد، اندوهگین می‌شود. انســـان ناآگاه غمگین 
می‌شـــود امـــا انســـان آگاه، اندوهگین می‌شـــود. 
بین غـــم و انـــدوه فاصلـــه زیـــادی اســـت. غم به 
فـــرد و منافع شـــخصی برمی‌گـــردد، اما انـــدوه به 
رنج عمومی برمی‌گردد. انســـان آگاه در این تاریخ 
خاورمیانـــه که هنوز که هنوز اســـت خـــون هابیل 
در آن می‌جوشـــد، اندوهگیـــن اســـت. هابیـــل و 
قابیـــل اهل آمریـــکای لاتین نبودنـــد؛ اهل همین 
خاورمیانـــه بودنـــد. ایـــن جنگ‌هـــا در خاورمیانه 
ادامه دارد. البته جنگ همیشـــه شیطانی نیست؛ 
جنگ اگر نبود، علم پزشـــکی به اینجا نمی‌رســـید. 
علـــوم عینی، مـــادی و علوم خدمتگزار بشـــریت، 
مولد جنگ‌هاســـت. هیچ پزشـــکی نمی‌توانســـت 
کســـی را پیدا کنـــد و از او اجازه بگیـــرد تا روی مغز 
و جمجمـــه‌اش کار کند، ولـــی در جنگ‌ها که این 
اجـــازه لازم نبود پس ایـــن امکان برای پزشـــک‌ها 
فراهم شـــد تا اقدام پزشـــکی خود را انجام دهند؛ 
در حالـــی کـــه می‌دانیم جنـــگ خیلی زیـــان‌آور و 
هولناک اســـت، اما به خاطر هوشـــمندی بشریت، 
از تمام ابزارها و آلات شـــیطانی اســـتفاده رحمانی 
می‌کنـــد. یعنـــی یک بار بشـــر بـــا ســـنگ هابیل را 
کشـــت و حالا بـــا نانـــو می‌خواهد انســـان را نابود 
کند. انســـان همان انســـان اســـت و هیـــچ فرقی 
نکـــرده؛ ولـــی در ایـــن میـــان، زیبایی قضیـــه این 
اســـت که ملت و جامعه ما رشـــد داشـــته اســـت. 
نـــگاه نکنید بـــه اینکـــه گاهی صـــف نـــان طولانی 
اســـت و ممکن اســـت خـــود من در صـــف نان غر 
بزنـــم و بگویـــم ایـــن چه وضعیتـــی اســـت، اما اگر 
دور بایســـتید و از زاویـــه بالاتـــری به ایـــن مملکت 
نـــگاه کنیـــد، می‌بینیـــد کـــه چـــه ملـــت بزرگی در 
اینجـــا نفـــس می‌کشـــد. این ملـــت بـــه لحظه هر 
تصمیمی کـــه بگیرد، می‌تواند همه‌ را شـــگفت‌زده 
کنـــد. چندیـــن بار هـــم تصمیمات خـــود را عملی 
کـــرده و موفق شـــده اســـت، چنـــد بار هـــم طعم 
پیروزی را چشـــید اما بـــه انحراف رفـــت. منظورم 
تمـــام طـــول تاریـــخ ایـــران اســـت، نه صد ســـال 
اخیـــر. چه انحرافی بالاتر از اینکه انقلاب باشـــکوه 
مشروطیت به دســـت نظامیانی که به نظرم حتی 
نظامی نبودنـــد و فقط برای ارعـــاب لباس نظامی 
به تـــن داشـــتند، افتـــاد. در آن زمـــان چهره‌های 
بزرگی در انقلاب مشـــروطیت نقش داشته‌اند که 
از ایـــل خود من هـــم افرادی ماننـــد بی‌بی‌مریم و 
ســـردار اســـعد بختیاری یا صمصام‌السلطنه در آن 

نقش داشـــته‌اند. همچنین نقش ملک‌الشـــعرای 
بهار که بزرگ‌ترین شـــاعر عصـــر و دوره خود بوده، 

در ایـــن اتفاقـــات بی‌تأثیر نبوده اســـت.

 جدید‌ترین کار شما چیست؟
جدیدتریـــن یـــا آخریـــن کار مـــن »روز خـــوش و 
چنـــد ایمیـــل عاشـــقانه« اســـت. من چند ناشـــر 
آثـــار  باســـابقه و معتبـــر دارم کـــه می‌توانســـتم 
جدیـــدم را برای چاپ بـــه آنها بدهـــم، اما ترجیح 
دادم کارم را بـــه ناشـــران جـــوان بســـپارم، به این 
 دلیـــل کـــه مخاطبـــان مـــن همیـــن نســـل جوان 
هســـتند، پس چرا ناشـــرم را از میان نســـل جوان 
انتخـــاب نکنـــم. بـــزودی آثـــار جدیـــدی از من به 

چاپ خواهد رســـید.
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